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هاي داخلي فرق و مذاهب اسلامي از مسائلي است كه  بندي ها و صف توجه به جريان :چكيده
هاي مختلف علوم اسلامي باشد و بسياري از  ر شاخه دها گشاي بسياري از پژوهشواند راهت مي
 هاي ترين جريان يكي از برجسته.  را بازكند،هاي تاريخي  به خصوص در فهم گزاره،هاي ناگشوده گره

 حكم بن توان شواهد حضور آن را رديابي كرد، جريان هشام سهولت ميه متقدم كه بهايسدهاماميه در 
 هاي اين مقاله بر آن است با تحليل گزاره. تر بدان توجه شده استسيك كم كه البته در مطالعات كلااست

 آغازگذر در از اين ره.  در تاريخ متقدم اماميه بازشناسي كند راحكم بن  جايگاه جريان هشام،تاريخي
ترين عامل تمايز اجتماعي اين  مهم،سپس. كند شواهد حضور تاريخي اين جريان را رديابي مي

 يسازي عليه هشام و سلسلهو از آن به عنوان عاملي براي جريانكاود ميعني اتهّام تشبيه را  ي،جريان
هاي خاص  در نهايت نيز به برخي ديدگاه. گويدسخن ميها  آننمودنشاگردانش و حتي منزوي 

اشاره  ،هاي بعدي تمايز اجتماعي اين جريان  به عنوان مؤلفه، علم امام و قياسيجريان هشام درباره
  .كند مي

  قياس  تشبيه، شاذان، بن فضل حكم، بن هشام ،اماميه :يكليد هايواژه
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Abstract: investigating the currents and internal approaches of Islamic sects could  

help us to improve our researches in various branches of Islamic studies. It can be useful 

for resolving many complicated issues as well, particularly in understanding historical 

statements. It seems one of the most prominent Imamiyya currents in early centuries is the 

school of Hisham ibn -e - Hakam, which attracted less attention in traditional studies, while 

it can be simply traced.  

This paper is to investigate status of Hisham's school in early Imamiyyah history by 

analyzing historical statements. Accordingly, this paper is to  investigate the evidence of 

historical existence for the current. Afterwards, it is to study the charge of “God’s 

Corporeality” as the major factor for social distinction of this school which blackened 

Hisham’s character and his followers and left them isolated. Besides, this paper is to study 

some specific views of the current‚ such as limitations of Imam's knowledge and Qiyas as 

the minor factors for social distinction of this school. 

Keywords: Imamiyyah‚ Hisham ibn-e-Hakam‚ fazl ibn Shadhan‚ Tashbih(comparison)‚ 

Qiyas(Analogy) 
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  مقدمه

 تاريخ انديشه و همچنين تاريخ يويژه در رشته هاي تاريخي به هايي كه در بررسي يكي از زمينه
مذهب يك هاي داخلي يك فرقه و يا   شناسايي جريانشود،محسوب مياهميت  فرق بسيار با
 . بزرگ است

 عصر خودش ي گروهي است كه به هر علتّي در ديد جامعه، از جريان در اين مقالهدمقصو
گذاري تاريخ هايي كه حاصل تقسيم بندي و نام  از اين رو جريان؛متمايز و شناخته شده باشد

 و 1، مراد نگارنده نيستندروند،به شمار مينويسان در دوره هاي بعدي براي شناخت بهتر تاريخ 
 مقصود ، همچنين2.نداها در بستر تاريخي خود براي مردم شناخته شده نبوده سا اين جريانچه ب

 بلكه همان مفهومي است كه ،سازي نيستدر اين مقاله، فرقه» سازيجريان«از كاربرد تعبير 
 عليه تبليغي ييعني فضاسازي تبليغي و ايجاد هجمه. شوددر مباحث جنگ رواني مطرح مي

 خاص در اين مقاله، ي گروهيدرباره» جريان« كاربرد تعبير علاوهبه.  گروه يكيك فرد يا
براي .  تعبيري توصيفي براي جايگاه اجتماعي آنان استبار هنجاري و اعتقادي ندارد و صرفاً

 مراد اين است كه در ،شود  استفاده ميحكمبن وقتي در اين پژوهش از تعبير جريان هشام،نمونه
 حكمبنورد بررسي، گروهي در جامعه بودند كه به عنوان پيروان هشام تاريخي ميهدور

  . شدندشناخته مي

 جريان«هاي متقدم امامي يعني  ترين جريان اين مقاله بر آن است تا به معرفّي يكي از برجسته
در . تر بدان توجه شده است، بپردازدكه تاكنون در مطالعات كلاسيك كم» بن حكم هشام
هاي اين جريان به طور مجزاّ انجام شده   برخي شخصيتيتاكنون مطالعاتي درباره گرچه ،واقع

 ، اما تاقرار گرفتهبررسي مورد  ، همچون اتهام تشبيه،رهاي منتسب به آنانوو حتي برخي با
هاي اين جريان به عنوان يك گروه اجتماعي مستقلّ   پيوندي ميان شخصيتي به رابطهحالبه

 تحليل تاريخي، پس از نشان دادن ينگارنده در اين مقاله با اتكّا به شيوه.  استتر توجه شدهكم
 براي بازشناسي علل تمايز» حكمبن جريان هشام«شواهد حيات تاريخي گروهي موسوم به 
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شناخت و تحليل مكتب «، )ش1379(محمدرضا جباري : اي از كاربرد غيرتاريخي اين اصطلاح، نك ي نمونهبراي مشاهده   1
 .78، ص50 و49 ش ي الهيات مشهد،ي دانشكدهنشريه، »هجريحديثي قم از آغاز تا قرن پنجم 

شود، در آيد، از شيخ صدوق به عنوان رئيس اخباريان متقدم ياد ميبراي مثال، هنگامي كه از اخباريان متقدم سخن به ميان مي   2
نويس و   به تاريخاًصرف"اخباري"طلاح قمري ناشناخته بوده است و اصي چهارم هجريحالي كه چنين جرياني در سده

شايد .  خودش وجود تاريخي نداشته استيهدر دور» اخباريان قم«، جرياني به عنوان چنينهم. شده است سرا اطلاق مي داستان
كامران ايزدي و سيدمحمدهادي : ك اطلاقات اخباريه، نيهدربار(باشد » اصحاب حديث قم«ها ي آنتر دربارهتعبير صحيح

   ).166- 147، صص 3، شپژوهي ي حديثمجله، »طلاح اخباري در سير تحول مفهومياص«، )ش1389(گرامي 
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شود، تلاش  اجتماعي اين جريان كه شامل برخي اتهّامات و برخي عقايد خاص اين گروه مي
  دوم و سوم هجرييهاترين تقابل داخلي اماميه در سده است كه مهمبر اين باور وي  .كند مي

 جريان«عنوان    از آن بهدر اين مقاله، تقابل گروه اكثريت شيعيان امامي با گروهي است كه قمري
عبدالرحمن و  بن ون يونسچ هم، و شامل هشام و سلسله شاگردان ويشود ياد مي» حكم بن هشام
 ،گران معاصر كه البتهّ اين گروه به اعتقاد نگارنده و اذعان برخي پژوهششود   مي،شاذان بن فضل

1.اند در اقليت بوده

  

  بن حكم رديابي حضور تاريخي جريان هشام  .1

، توان وجود آن را تشخيص داد هايي كه در تاريخ متقدم اماميه به راحتي مي يكي از جريان
. شاذان است بن عبدالرحمن و فضل بن ژه يونسوي حكم و سلسله شاگردان وي به بن جريان هشام

 كه حاكي از تقابل داخلي و رويارويي بسياري از اماميان داريمهاي زيادي در دست  گزارش
حكم  بن ها اختلاف هشام ترين آن شايد مشهورترين و بنيادي. متقدم با هشام و شاگردانش است

دهد  نشان ميظاهر بهها   برخي گزارش2.د كيفيت خداوند باشيسالم جواليقي درباره بن با هشام
خداوند بوده سالم قائل به صورت داشتن  بن هشام و ،بودن حكم قائل به جسماني بن كه هشام

نحوي نيست كه  ها به   اين گزارش.هاي متعددي در اين زمينه وارد شده است  گزارش3.است
 كه  استها گفته شده  بلكه در برخي از آن،نفره كند حكايت از يك اختلاف شخصي دو

 اين ، از سوي ديگر4.گويند  و اصحاب جواليقي چنان مي،حكم چنينبناصحاب هشام
 بلكه اين تقابل ، محدود شود- السلام عليه -   امام صادقيها بدين نحو نيست كه به دوره گزارش
ز مورد ني - السلام  عليه-   حتي تا زمان امام رضا، كيفيت خداوندي هشامين دربارهيدوطرفه

5.گرفته است گو قرار ميوپرسش و گفت

گرايش  ها حاكي از اختلاف دو اين گزارش، واقعدر  
 تقابل با جريان 6.نيز ادامه يافته است - السلام  عليه-  فكري است كه تا زمان امام رضا

كشيّ در توصيف يكي از رجال .  استاستنباط شدنيهاي رجالي نيز  حكم از گزارش بن هشام
اين تعبير به خوبي .  يونس و فضل بوده است وگويد كه او از مخالفان هشام د ميكتاب خو
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1.اند حاكي از وجود جريان خاصي است كه اين هر سه در آن قرار داشته

  

حديد از نمازخواندن پشت سر  بن عيسي اشعري، علي محمدبن در گزارشي به نقل از احمدبن
- بنعليبن حسن2.كند  نهي مي است،ياد كرده» بشيونس و اصحا«عنوان  ها به گروهي كه از آن

هايي از وي در  گزارش.  استقرار داشته مخالفان يونس ييقطين از كساني بوده كه در جبهه
جعفرجعفري از  بن  سليمان، در گزارش ديگري3.در دست داريمعبدالرحمن  بن مذمت يونس

حكم پرسيدم،  بن  هشاميرضا دربارهاز امام : گويد مي - السلام  عليه-  اصحاب سرّ امام رضا
 دليل  خيرخواهي بود، او از جانب يارانش بهيخدا او را رحمت كناد، بنده: حضرت فرمودند

دهد كه اولاً گروهي در تقابل با   اين گزارش به خوبي نشان مي4.حسدورزي آزار و اذيت شد
چنان ي وي هم كه در دورهدهد  ثانياً اقدام سليمان به اين پرسش نشان مي؛اند هشام بوده

 وضعيت هشام با يهايي عليه هشام وجود داشته كه او را درباره گيري ها و موضع گيري جبهه
ها با  هاي رجالي به خوبي حاكي از تقابل قمي  گزارش،همچنين. ابهام مواجه كرده است

 .هاست  قميهاي جرح يونس مربوط به  چرا كه تقريباً غالب گزارش،عبدالرحمن است بن يونس
شاذان و يارانش در  بن  فضليهاي مدح يونس مربوط به حلقه  غالب گزارش،از سوي ديگر
5.نيشابور است

  

هايي   كتابرسد،به نظر مي ديگري كه به خوبي حاكي از اين تقابل ي مؤلفّهاضافه بر آن،
اشعري قمي عبداالله سعدبن. اند است كه برخي اصحاب عليه و يا له هشام و يا يونس نگاشته

يزيدانباري نيز كه از روات عراقي دوران امام  بن يعقوب.  داردمثالب هشام و يونس نام كتابي به
ليه ها را ع گيري  كه شديدترين موضعرودبه شمار مي از كساني ،است - السلام  عليه-  جواد

ي به رشتهعبدالرحمن  بن وي كتابي در طعن و رد يونس.  استنشان دادهحكم  بن جريان هشام
- بن عبداالله و علي  حميري، سعدبنها، ماننداستاد بسياري از قميانباري  6. استتحرير در آورده

رويارويي او با 7. بوده و بسياري از روايات طعن يونس از طريق كتاب وي نقل شده است،ابراهيم
 يكي در ، خود هشام نيز دو كتاب،از سوي ديگر. حكم جاي هيچ ترديدي ندارد بن مكتب هشام

_____________________________________________________________________ 
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 يابراهيم قمي نيز براي تبرئه بن  علي1.الطاق نگاشته است در رد مؤمنديگريرد جواليقي و 
عبداالله اشعري نگاشته است كه به خوبي حاكي   سعدبنمثالب كتابي عليه كتاب ،هشام و يونس

  .شودمحسوب مي اين تقابل ياز ادامه

 عتقاد مشترك يعني باور به جسماني اين جريان، وجود يك ايدهنده شاخص ديگر نشان
 ناشي از بدفهمي يدهد صرفاً اتهام  كه البتهّ مدارك تاريخي نشان مياستبودن خداوند 

2.هاي هشام بوده است ديدگاه

  

ئيد كند، أتواند وجود چنين جرياني را ت  ديگري كه ميي شاخصه،گفته در كنار قرائن پيش
 امامي كه متهّم به تجسيم يشده هاي شناخته شخصيتين بد غالباً گرد است كه مشاهده مياين

 در كه هايي است آن ها گزارش ترين اين مهم. شتهاند، روابط استاد و شاگردي وجود دا گشته

حاكي از  اين موضوع .است  استفاده شده،يونس ويژه به ،اصحابش و هشام تعبير از شانضمن
3.ين آنان استب و شاگردي  استاديينزديكي افراد اين جريان و وجود رابطه

  

 ،ترين شاگرد وي  برجسته،عبدالرحمن بن حكم، يونس بن رسد پس از هشام به نظر مي
 يحاكي از وجود حلقه به دست آمده يها باشد و گزارشبوده ترين شخصيت اين جريان  مهم

 پايان نويسان در هاي ملل و نحل برخي گزارش. در ميان اماميه استمحوريت يونس با خاصي 
اين خبر ترديد   گرچه بي،اند ياد كرده» يونسيه «نام اي به  كه از فرقهقمري، هجري پنجميسده

  آنچه وجود اين4.اي است كم گواه بر وجود چنين حلقه اما دسترسد، نظر ميبهآميز  مبالغه
 »يونسي«ن ها با عنوا  از آن طوسي شيخرجال كه در هستندهايي   شخصيت،كند حلقه را تقويت مي

- عيسي محمدبن 6محمدالوراق، بن چون عباس، همها  شيخ طوسي از برخي شخصيت5.ياد شده است

_____________________________________________________________________ 

است كه در صورت صحت اين تعبير حاكي نقل شده الردّ علي شيطان الطاّق  نجاشي كتاب رجال؛ نام كتاب در 433ص همان، نجاشي،   1
رسد  هرحال به نظر مياما به. اند برده الطاق به كار ميي مؤمنبودن اين تقابل است، چرا كه، اين تعبير را مخالفان شيعه درباره از جدي 

نام » مؤمن الطاق« باشد و تعبير اند، اين نام محرفّ گونه كه برخي محققّان معاصر مانند مرحوم شيخ محمدرضا جعفري اعلام كرده همان
دادن  ي اين نوشتار بر اين باور است كه كتاب قطعاً در رد بر مؤمن الطاق بوده است و همين مقدار براي نشاناما نگارنده. اصلي كتاب باشد

داند  ي قوي تاريخي مينهكه كتاب در رد كس ديگري بوده است، فاقد قري تقابل كافي است و نظر مرحوم محققّ جعفري را مبني بر اين
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 »يونسي«عنوان    زير 3،همدانيعمران بن و يحيي 2مطهربغدادي احمدبن محمدبن 1،بغداديعبيدي
  .رده استنام ب

نعيم صحاف اشاره كرد  بن يقطين و حسين بن  عليبهتوان  از ديگر وابستگان به اين جريان مي
 و در مكتب او  حكم داشته بن  زيادي با هشامي مراوده، در بغداد ها كه براساس برخي گزارش

4.اند كرده تلمذ مي

  

عبدالرحمن  بن حكم و يونس بن خليل ابوجعفر سكاّك بغدادي نيز از شاگردان هشام محمدبن
شاذان وي را  بن فضل. هي بوده است نجاشي كتابي در توحيد داشته كه تشبييبوده و به گفته

 منصور بغدادي نيز از  بن  علي5.ن اقدام كرده استامخالفنظرات خلف يونس دانسته كه به رد
  نيز قائل به تجسيم بودهاو ،الحديد ابي  ابنيبه گفتهو بنا  6،حكم بن متكلمّان اصحاب هشام

7.است

  

عبيدي عيسي يا محمدبن عبيد بن سيعي  اين جريان محمدبنيهاي برجسته ديگر شخصيت از
- عيسي  محمدبن،گران معاصر گرچه برخي پژوهش .عبدالرحمن بود بن يونس است كه شاگرد

- بن حكم و هشام بن هشام(هاي پيوندي و مياني جريان هشامين  اي از شخصيت عبيدي را نمونه

 عبدالرحمن و بن ونسرسد وي به شدت به جريان ي  اما به نظر مي8اند، دانسته) جواليقيسالم
هاي شاخص در  عبيدي يكي از چهرهعيسي محمدبن. حكم وابستگي و علاقه داشته استبن هشام

 است كه قمريهجريسومي سده اول ييعني نيمه - السلام  عليه-  بغداد در زمان امام هادي
 ،الوليد يري ابنگ  موضع9.عبدالرحمن بوده است بن  احاديث يونسيكننده و نشردهنده ترين نقل مهم

 شاهدي ،عبيدي به نقل از يونسعيسي  متفردّات محمدبني درباره،مشهورترين استاد شيخ صدوق
  خراسان از جايگاهي وي در حوزه10. عليه جريان هشام استهاگيري قمي  موضعيبر ادامه

سي وي توسط شيخ طو. شاذان مدح بليغي شده است بن اي برخوردار بوده و توسط فضل ويژه
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1.شته استتضعيف شده و گفته شده مذهب يونسي دا

  

، در قم ق.  ه  سومي دوم و اوايل سدهي مكاتب حديثي ايران از اواخر سدهبنيادگرفتنپس از 
 هر اما ،داشتندبا هم  خراسان دو جريان تازه شكل گرفت كه گرچه نقاط مشتركي يو منطقه

 ترين  مهم قمري، سوم هجريي سدهازآغاز . هاي خاص خود را حفظ كردند كدام گرايش
 نشان به روشني هاي امامي داخلي ايران بررسي جريان. مكاتب امامي عراق به ايران انتقال يافت

 قمري  دوم هجرييهاي عراقي در پايان سده  جريانيها دقيقاً ادامه دهد كه اين گرايش مي
 به ،هاشم بن  همچون ابراهيم،ان عراقيرسد با مهاجرت شماري از محدث را به نظر ميزي. اندبوده

بندي مبتني بر مكتب هشامين تا حد زيادي  دقيقاً همان صفقمري  سوم هجري يايران در سده
  . ه باشدبه ايران منتقل شد

 255هاي نيشابور، قم و كاشان در حدود سال  زياد آدمي از حوزه بن هايي كه سهل گزارش
 ،آميز مكتب كلامي هشامين ترين موضوع مناقشه  كه مهمدهد  نشان مي،كند نقل ميقمري هجري 

 اين 2.نيز منتقل شده بود ها  به اين حوزه،داشتن خداونديعني اختلاف بر سر جسم يا صورت
 ترين محورهاي مهمقمري سوم هجري ي سدهيها به خوبي حاكي از آن است كه در نيمه گزارش

در عين . انتقال يافته بود ، قم و نيشابوريويژه حوزه  به ايران، به،گفتمان كلامي اماميان عراقي
 ، حنفيان خراسانمانند ،هاي غيرامامي داخلي ايران  برخي جريان كه نبايد فراموش كرد،حال

3.اند هاي اماميان خراسان تأثير گذاشته نيز بر انديشه

 

 وجويجست بايد گفت كه ،حكم در قم بن اما در خصوص حضور جريان كلامي هشام
 يبسيار دشوار است و ادامهقمري  سوم هجريي در سدهمذكورناحيهحضور چنين جرياني در 

اما به هر . نمودجويي   اماميان خراسان پييدر حوزهتوان ميتر بيشرا حكم  بن جريان هشام
- هاشم بن چون ابراهيماشخاصيتوسط نيز رنگ اين جريان در قم  به حضور كمشود مي،حال

هاشم  بن كند كه ابراهيم نجاشي از قول كشي نقل مي. ابراهيم اشاره كرد بن عليقمي و پسرش 
 از سوي 4.كند  ولي در عين حال آن را با ترديد بيان مي،عبدالرحمن بوده است بن شاگرد يونس
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 1.نگاشته استكتابي  ،عبدالرحمن و هشام بن ابراهيم قمي نيز در دفاع از يونس بن  علي،ديگر
 ، آنان از اتهام تشبيهي در دفاع از هشام و يونس و تبرئه خود تفسيري مقدمه وي در،همچنين

هاشم و  بن  اما در عين حال شايد دشوار باشد كه بخواهيم ابراهيم2.نقل كرده استمضاميني 
  چرا كه مضامين رواياتبدانيم،حكم  بن ابراهيم را جزو وابستگان به مكتب كلامي هشام بن علي

.  است قمري سوم هجرييتر مشابه گروه اكثريت غالب قم در سده دو نفر بيشنقل شده از اين
  دهندههاي پيوند  شخصيتابراهيم را بن هاشم و پسرش علي نب  بتوان ابراهيمدر بالاترين حد،شايد 

  .حكم و گروه اكثريت تلقيّ كرد بن ين جريان هشامب

شاذان نيشابوري اشاره  بن  خاندان فضل نيشابوري در اين عصر، بايد بهياز عالمان برجسته
 از ،خليل نيشابوري بن پدر فضل، شاذان .داشتنددر دست كرد كه مدتي زعامت ديني اين شهر را 

بود  - السلام  عليه-  و امام رضا - السلام  عليه-  كاظمعبدالرحمن، صحابي امام بن نزديكان يونس
قمي به شمار عيسي محمدبنبن احمداني از مشايخ روا،شاذان .نمود كه فضل از او روايت مي

 سند روايات كليني قرار دارد كه در ابواب مختلف از او رواياتي نقل يرفت و در سلسله مي
3.شده است

  

 بوده عصر خويش ي از فقيهان برجسته،شاذان بن شاخص اين خاندان، ابومحمد فضل يچهره
همچنين از جماعت  - السلام  عليه- رضاامام از نقل است ،و نيز - السلام  عليه- جوادكه از امام

  ديگران،محبوب و بن يحيي، حسن بن عمير، صفوان ابي السلام، چون ابن بسياري از اصحاب ائمه عليهم
4.نمود روايت مي

  

 جريان يترين چهره  شاخص قمري سوم هجريي سدهينيشابوري در نيمهشاذان بن فضل
  كه در مسير افرادي نظير محمدبنهبرد نوان كسي نام  ع فضل از خود به. بودهشام در ايران 

 دفاع از مذهب تشيع ي در زمينه،حكم بن عبدالرحمن و هشام بن يحيي، يونس بن صفوانعمير،  ابي
خوبي گرايش فضل  اين گزارش به5.نويسي عليه مخالفان كرده است گام برداشته و اقدام به رديه

شاذان و پيروان  بن  جريان فضليترين نكته درباره مهم. دهد به جريان يونس و هشام را نشان مي
عبدالرحمن در  بن حكم و يونس بن ترين باقي مانده از جريان هشام  است كه آنان مهماين ،او
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1.نداه بود قمريهجري سوميسده

  

تر  اطلاعات بسيار كمقمري، چهارم هجريي جريان هشام در سدهيدر خصوص ادامه
 چهارم ي حضور اين جريان را در سدهتداومتوان  ها مي گزارش  اساس برخي تك تنها بر؛است

 الدين كمال يبابويه در مقدمه ابن. هاي وابسته به آن را حدس زد تشخيص داد و برخي شخصيت
  شيعياني را ديده است كه در دين خود به قياس و رأي متمسك،به نيشابورخود گويد در سفر  مي

 شايد 2.باشندبوده شاذان در آن منطقه  بن  وابستگان فكري فضليرسد ادامه ر مي كه به نظ،شدند 
 حكم بن  را جزو آخرين بازماندگان مكتب كلامي هشام، استاد نجاشي،موسي نوبختي بن بتوان حسن

رسد   به نظر مي، همچنين3.داشته استكتابي در استطاعت  وي بنا بر مذهب هشام .دانست
 ترين شخصيت ادامه را بايد مهم قمريي چهارم هجريدر سدهاسكافي جنيد احمدبن محمدبن

اقدام وي به . شاذان دانست كه وي نيز به قياس باوري متهّم شده است بن  جريان فضليدهنده
هاي فضل  تواند مؤيد تعلقّ خاطر وي به ديدگاه شاذان مي بن  فضلينگاشتن كتابي در دفاع از آرا

4.باشد

  

 ،ها هاي جريان هشام و يا حتيّ اعتقادات آن  تاكنون برخي شخصيتپوشيده نيست كه
  حائز اهميتي كه از غالبي اما نكته؛اند طور مستقلّ بررسي شده  به ،همچون اتهّام تجسيم

 ها پس از شناسايي  اين است كه اگر اين بررسي،مذهبي پوشيده مانده هاي غيرتاريخي و درون نگاه
  بسياري از،هاي اين جريان صورت نگيرد يوندي ميان شخصيت پيجريان هشام و رابطه

 هاي جرح و تعديل  از گزارششمار فراوانيشود و محققّ در تحليل  هاي تاريخ كشف نمي ناگفته
  .رود  در اين زمينه به خطا ميشده

پژوهان معاصر نيز كه وجود تاريخي چنين جرياني  هايي از شيعه متأسفانه معدود شخصيت
 )حكم بن جريان هشام(اند كه اين گرايش   به درستي تشخيص دادهافزون بر آناند و  يد كردهأيرا ت

 ، به زعم آنان6.اند  در بيان برخي اوصاف آن به خطا رفته5همواره در اقليت باقي مانده است،
 جريان هشام در انزوا به همين علتگرا و بقيه صرفاً ناقل روايت بودند و  جريان هشام عقل

 كه بوده باشد، ديگري علل و عواملرسد چنين انزوا و تمايزي معلول  به نظر مي. ر گرفتقرا
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  : پرداخته خواهد شدتر بيشها  آن  بهدر اين مقاله

 اتهّام تجسيم بود و البتهّ در درجات بعدي باور به ،حكم بن علتّ اصلي انزواي جريان هشام
 يعلاوهبه ، اين اتهام،در نهايت. لم اماممسائلي همچون قياس و يا برخي مسائل مربوط به ع

 حكم بن سازي عليه جريان هشام زي و جريانپردا بهترين زمينه را براي فضا،شيعي هاي درون رقابت
نمايي شده بود و  بزرگيبه خوبي نشان داده خواهد شد كه اين باور صرفاً اتهام. فراهم كرد

انه «:  مشهور هشامي براي تبيين جمله، و شيخ مفيدابراهيم قمي بن  عليمانند ،عالمان امامي بعدي
هايي كه با اين جريان از آن ياد   خصومت،در واقع. كردندتلاش زيادي  ،»جسم لا كالاجسام

تفاهم در ِسازي، حسادت، سوء  جريانبر اثرستيزي ساير اماميان، بلكه   عقلعلت نه به ،شود مي
 يگيري يك هجمه ود كه در نهايت به شكلها ب نمايي اينفهم عقايد هشام و سپس بزرگ

1.منفي تبليغي عليه جريان هشام منجر شد

  

 ؛حكم و اكثريت اماميه اختلاف ديدگاه وجود داشت بن ن جريان هشامبيترديد  البتهّ بي
حكم نسبت به ساير  بن هاي جريان هشام  كلامي شخصيتي كه صبغهشكي وجود ندارد مضافاً

گرايي  گرايي و يا احياناً عقل  كلامتوان نمي را مخالفت با اين جريانعلتاما  ؛تر بوداماميه بيش
 اين اولاً،: شود ميمشاهده اساسي يلهئدر خصوص اين اختلاف دو مس. به حساب آوردآنان 

 ملل و نحل بعدي هايبا كه در برخي كتهبودنآميزي   مبالغهصورتآن اختلاف ديدگاه به 
نبوده، اي كليشهگرايي  گري و عقل  اخباري اين اختلاف ديدگاه از نوعِ، ثانياً؛گزارش شده است

 يتفاهم دربارهِ سوء،ترين عامل جرح جريان هشام  مهمي منابع مختلف،ها گزارشبراساس بلكه 
 به  دوم وياين اختلاف نظر در درجه . كيفيت خدا بوده استبه راجعهاي اين جريان  ديدگاه
كارگيري   علم امام و جواز بهخصوصهاي خاص اين جريان در گاه به ديد،تر  ضعيفشكلي
2. پرداخته خواهد شدهابه آندر مباحث زير بود كه مربوط قياس 

  

_____________________________________________________________________ 

گرابودن آنان   به عقل آن، ي اين مقاله قوياً بر اين باور است كه علتّ تقابل با جريان هشام و احياناً تكفير وابستگان بهنگارنده   1
اين در حالي است كه حتي اگر مطابق گفتمان علمي . نبوده است و چنين سخني به دور از عينيت تاريخي و غيرواقعي است

ويژه  حكم، به بن گرايي بدانيم، جالب است دانسته شود جريان هشام ترين نوع عقل امروز گرايش به فلسفه را به معناي پيشرفته
 ).63- 62جعفري، همان، صص: نك(اند ي ارسطويي بودهالفان جدي فلسفهخود وي، از مخ

ي كيفيت علم امام بوده ي جواز رأي و قياس در دين متخذ از ديدگاه آنان دربارهديدگاه وابستگان فكري جريان هشام درباره   2
طور كامل قطع شده است و معتقد بودند  هي علم امام بر اين باور بودند كه وحي پس از پيامبر باست، اين گروه مشخصاً درباره

شود، و در موارد ديگر نيز امام با هاي بر جاي مانده از اجدادشان منتقل ميكه علم امام از طريق ميراث سينه به سينه و كتاب
تحقيقات اخير تر در اين زمينه، برخي ي بيشبراي مطالعه). ي مقالهادامه: نك(كند اتكا به عصمتي كه دارد، در دين قياس مي

و » ي علم امامحكم و دكترين او درباره بن هشام«ي مستقل تحت عنوانوي دو مقاله. خانم تميمه بيگم دائو بسيار كارآمد است
وي در اين دو مقاله به خوبي نشان داده است كه ديدگاه . نوشته است» شاذان نيشابوري بن علم امام و قرآن در ديدگاه فضل«

  .ي امكان وحي و الهام به امام متفاوت بوده استشاذان با ديدگاه اكثريت اماميه درباره بن حكم و فضل بن هشام



  1391 بهار ،12ي  م، شمارهچهارسال ، مطالعات تاريخ اسلام  148

  ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشام مهم،اتهّام تشبيه  .2

 به هاهاي اين گروه و تمايز اجتماعي آن هايي كه باعث پيوند شخصيت ترين مؤلفّه يكي از مهم
اند و آن   بدان متهّم شده همگي آنانعنوان يك جريان شده، عنصر مشتركي است كه تقريباً

له صرفاً يك اتهام ئ اين مس كهدهد مدارك تاريخي نشان مي. اعتقاد به جسمانيت خداست
 به باورهاي هشام  نسبتترين محور اتهامات مهم. هاي هشام بوده است ناشي از بدفهمي ديدگاه

  1.بودن خداوند بوده است هاي تشبيهي و اعتقاد به جسماني  باور،نشو شاگردا

هشام و  شود اعتقاد ها برداشت مي هاي تقابل هشامين كه از ظاهر اكثر آن علاوه بر گزارش
شهرستاني از . در ساير منابع نيز اين اتهّام تكرار شده است؛ بودن خدا بوده جسمانيبه اصحابش 

حكم و هشام جواليقي را قائل به  بن وي پيروان هشام. كند ميه ياد مي هشانام اي به وجود فرقه
 توضيحات شهرستاني نشان. دهدميداند و هر دو را در يك فرقه قرار  بودن خدا مي جسماني

انه شيء « مشهور يداشتن باورهاي تشبيهي، جملهشدن هشام به  متهّمدليلترين  دهد كه مهم مي
 الحديد معتزلي نيز ابي هاي ابن  گزارش2.اندكرده خداوند نقل يو دربارهاست كه از ا» لا كالاشياء

 .اندشناختهمي متكلمّي تجسيمي راحكم  بن  هشام،ن اهل سنتّبيكم در  گواه آن است كه دست

از  ، متكلمّاني وضعيت اعتقاديعصر شهرستاني نيز بوده است، درباره الحديد كه هم ابي ابن
 اكثر ، وييبه گفته. دهد ميگزارش  ، جسمانيت خداحكم راجع به نب جمله اعتقاد هشام

 ن همچوناكنند و فقط برخي از مستضعفان متكلمّ متكلمّان و فلاسفه جسمانيت را از خدا نفي مي
حكم بر اين باور بوده كه  بن  هشام، اوينوشتهبه بنا  قائل به جسمانيت هستند؛ ،حكم بن هشام

 مختلفي از او مطالب و در توضيح اين مطلب ، اجسام دنيوي استخداوند جسم مركبّي مثل
  . نقل شده است

گويد شيعيان در دوره وي مطالب نسبت داده شده به  الحديد مي ابي جالب آن است كه ابن
-  راجع هشام يكنند و بر اين باورند كه تنها جمله  اعتقاد به جسمانيت را رد مييهشام درباره

 اين ي مذكور و مقصود هشام از كاربرد جمله،»انه جسم لا كالاجسام «خدا اين است كهبه 
  3.گردد پذير اثباتتابوده است كه وضعيتي براي خدا ايجاد كند 

_____________________________________________________________________ 

كلام ، )1997- 1991(فان اس. جي(ي فان اس مراجعه كنيد كلام و جامعهي تر در اين زمينه، به مجموعهي بيشبراي مطالعه   1

 The Shiite and Kharijite ي مادلونگ تحت عنواناله؛ مراجعه كنيد به مق)357ص:  نيويورك- ، برلين 1، جو جامعه

Contribution to Pre-Asharite Kalam.  

  .184، ص1ج همان، شهرستاني،   2

  .223، ص3ج همان،  الحديد، ابي ابن   3
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گويد هشام فقط به   مي،ترين شخصيت مكتب متكلمّان بغداد عنوان برجسته شيخ مفيد نيز به
 »جسم لا كالاجسام«:  معروف هشامي جملهتشبيه لفظي باور داشته و تشبيه لفظي را مبتني بر اين

1. به تشبيه در معنا باور نداشته استاما ،داند مي

  

 يهايي از دوره  گزارش،حكم بن  هشاميشاگرد برجسته ،عبدالرحمن بن يونس درخصوص
جسيم بوده و اين تدهد يونس نيز متهّم به  وجود دارد كه نشان مي - السلام  عليه-  حضرت جواد

  اين گزارش از لحاظ معيارهاي،معاصر  برخي رجالي به گفته2.واني نيز داشته استجريان پير
 در هاييبا شيعه دانسته كه كتييونس را از مشبهههم، شهرستاني  3.رجالي كاملاً صحيح است

4.اين زمينه تصنيف كرده است

هاي  گيري انديشهگويد يونس در پي عبدالقاهر بغدادي نيز مي 
5.به شدت مبالغه كرد   تشبيهي خود 

 

انه «كند كه به شعار   در گزارشي صراحتاً اعلام ميهمعبيدي عيسي  محمدبن،از سوي ديگر
   6. باور داشته است،حكم و جريان وي بوده بن كه شعار هشام» شيء لا كالأشياء

ر ابوعلي بيهقي د. شاذان نيشابوري نيز مطرح شده است بن  فضليمشابه همين اتهّام درباره
 دهد، راجعقرار ميمذمت مورد د نشان دهد توقيع معروفي كه فضل را نكميگزارشي تلاش 

جلوگيري از پرداخت وجوهات دليل    وي فقط بهيست، بلكهشاذان ن  اعتقادات تجسيمي ابنبه
 گزارشي كه 7. مورد عتاب قرار گرفت،  شده بودفرستاده كه به منطقه كارگزاريمردم به 

 - السلام  عليه-  نيشابور در زمان حضرت امام حسن عسكرييلا اهيتيد عق اختلافخصوصدر
 خداوند در آسمان هفتم و بر ،شاذان دهد كه در باورهاي توحيدي ابن وجود دارد، نشان مي

  معاني با مخلوقاتي در عين حال در نظر او خدا در همه، امابالاي عرش قرار داشته و جسم بوده
   8. مثل خداوند نبوده استديموجوتفاوت داشته و هيچ 

  

_____________________________________________________________________ 

  .83- 77 ص،ي جهاني شيخ مفيدكنگره: ، به كوشش سيدمحمدرضا حسيني، قمالحكايات، )ق1413(مفيدمحمدمحمدبن   1

  .352 صبعثت، يمؤسسه :قم ،الامالي، )ق1417()بابويه بنا(علي بن محمد   2

  .215، ص20ج همان، خوئي،   3

  .188، ص1ج همان، شهرستاني،   4

  .53ص، دارالجيل و دارالآفاق: ، بيروتالفرق بين الفرق ،)ق1408 ( بغداديطاهر عبدالقاهربن   5

  .107، صالتوحيد، )بابويه بنا(عليمحمدبن   6

  .821، ص2جهمان،  كشي،   7

  .820- 819ص، ص2جهمان،    8
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   شاگردانشيسازي عليه هشام و سلسله  جريان.3

  سازي در محافل داخلي اماميه  جريان.1 .3

 تكيه بر مضمون عددي مانند ملل و نحل مواردي هايباها در كت سازي  علل فرقهيدرباره
هاي صنفي و  نگيزه ا2ها، وشن در شناسايي فرقهر يا معيار و ضابطهنبودن 1حديث افتراق،

گرچه در نگاه  . ذكر شده است5،ها  و تعدد اسامي و لقب4هاي دروني شيعيان  رقابت3اي، فرقه
 ها بوده، سازي  راه براي اين جرياننخستينهاي دروغين  رسد كه جعل گزارش  به نظر مينخست

 ديگري صورت هاي  غالباً از راه، به خصوص در محافل داخلي اماميه،ها سازي اما اين جريان
  .گرفته است مي

هاي گروهي است كه درصدد تبليغ عليه آن   تحريف سخنان و انديشه،ها يكي از اين راه
  استه و بيان شدهتشگسازي عليه هشام  جريانكه موجب  يكي از عواملي ،براي نمونه. اند بوده

انه جسم لا «يا » شياءانه شيء لا كالا «ياند، نقل جمله كه او و شاگردانش قائل به تشبيه بوده
 براي  قمري پنجم هجريي اماميان در سده6. از هشام بوده است، خدايدرباره» كالاجسام

دند كه مراد هشام از اطلاق نمو كردند و تأكيد  تلاش بسيار،زدودن دامن هشام از اين اتهّامات
 و  فوقي عبارتامعنمخالفان وي با تحريف اين،  با وجود 7؛ اثبات خداوند بوده است،اين تعبير

 اين بدان ،البتهّ.  اعتقادات هشام را تشبيهي معرفّي كنندكوشيدند ،بودن آن  از مبهمسود جستن
 به تعمد ،انددادهر انتشا هشام را ي جملهيشده  كساني كه مفهوم تحريفيمعني نيست كه همه

 گونهايندند و نمو  مينصرفاً بياشده را  كردند، بلكه بسياري نيز اين مفهوم تحريف چنين مي
  .اي داشته است چنين انديشهواقعاً  كه هشام پنداشتندمي

 نقل به معنا در يپديده، ها را فراهم كرد سازي  اين جريانياز ديگر مواردي كه زمينه
طور عمدي و يا غيرعمدي صورت  توانسته به معنا مي اين نقل بهوهاي رجالي است  گزارش

وجود دارد كه  - السلام  عليه-  ي صريحي در اين زمينه از امام صادقها گزارش. گرفته باشد
_____________________________________________________________________ 

  .86، صپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي: ، قمهاي شيعي در عصر امامان خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه، )ش1386(علي آقانوري   1

  .79همان، ص   2

  .68همان، ص   3

  .76همان، ص   4

  .72همان، ص   5

  .80- 77، صصالحكاياتمفيد،    6

  .223، ص3 همان، جالحديد، ابي ابن   7
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 زراره را يدرباره - السلام  عليه-  دهد برخي از اصحاب عمداً سخنان امام صادق نشان مي
اعين بنحمرانبن� حمز،هايي كه در دست است بر اساس يكي از گزارش. اند كرده تحريف مي

بيزاري ) زراره( خبر رسيده است كه شما از عموي من به من: درك عرض   خدمت امام صادق
ام، ولي برخي به نزد من  گاه از زراره بيزاري نجسته من هيچ: فرمودند   امام صادق.ايد جسته

 آنان ،اگر من سكوت كنم؛ كنند  از زراره نقل مي-  كه درست نيست - آيند و مطالبي را  مي
هر كه چنين بگويد، من از او : گويم  لذا مي؛مكن پندارند كه من اين مطالب را تأييد مي مي

سازي خدمت  اي با هدف جريان  اين گزارش به وضوح حاكي از آن است كه اولاً عده1.بيزارم
رو كه مأمور  كردند و امامان ازآن  برخي اصحاب بدگويي ميخصوصرسيدند و در امامان مي

و نه از ،  از آن عقيده، تأييد كنند قصد نداشتند افكار انحرافي راعلاوهبهبه ظاهر بودند و 
 اما اين اشخاص بعداً در بازگوكردن اين جريان با نقل به معنا و ؛جستندمي  برائت ، آنيگوينده

كردند و ماجرا  سازي عليه شخصيت مورد نظرشان تلاش مي  جريانبه منظور ،يا حتي تحريف
از خود آن شخصيت بيزاري  - السلام يه عل-  ند كه گويا امام صادقنمودمياي بازگو  گونه را به

  . اند جسته

 در چارچوب شان برخي دعاوي،اند هايي نيز كه واقعاً غالي بوده رسد جريان حتي به نظر مي
يافتن   سامانينمايي شده باشد؛ اين موضوع غالباً نتيجه  بزرگ،همين نقل به معنا و تحريف

 ايگويا بسياري از دعاوي. ياسي بوده استاي توسط دشمنان شيعه و دستگاه س اطلاعات فرقه
هاي ضد  دار جريان رساني هدف  ناشي از اطلاّع،شد كه به غلات نخستين شيعي نسبت داده مي

اشراب به از  پس ،هاي مورد نظر شده در مورد دعاوي گروه اطلاعات كسب. شيعي بود
 تا بر اساس آن به ،دش به شدت سخيف و غاليانه تبديل مي به دعاوي، هاي ضدشيعي گرايش

  . راحتي بتوان افكار عمومي مردم را عليه شيعيان تهييج كرد

 ملل و هايباها و كت سازي  اين جريانبين مستقيم يجا اشاره به رابطه  مهم در اينينكته
ها در  سازي  جريان،در واقع. اند  چرا كه اين هر دو بر يكديگر تأثير گذاشته؛نحل كهن است

 و از سوي ، ملل و نحل را فراهم آوردندهايباه خوراك فكري و علمي كتهاي اولي سده
با ، عبداالله المقالات والفرق سعدبن و  نوبختيفرق الشيعه مانند ،شناسي كهن  فرقههايبا كت،ديگر

 و ترآسانسازي   جرياني زمينه-  خواسته يا ناخواسته- ها  ها و جريان متمايزكردن اين فرقه
هرگاه . اند هنمود مهيا مقالات الاسلاميين را در ، همچون اشعري،شناسان بعدي تر فرقه گسترده

_____________________________________________________________________ 

  .246، ص7خوئي، همان، ج   1
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 كه از ديد - هاي امامي نيز   بسيار بديهي است جريان، گرفتار چنين وضعيتي شده باشند�غلا
  . د از آن در امان بمانندننتوان - اعظم مسلمانان آن دوره غالي بودند سواد

سخن به ميان  نيز ها آني انگيزهابتوان درب ها، مي ازيس  اين جريانيصرف نظر از شيوه
هايي در دست است كه نشان  حكم گزارش بن  در خصوص جريان هشام، براي نمونه1.آورد

 برخي از سوي برنتابيدن وي و جايگاهش ،د يكي از علل تقابل با هشام و شاگردانشنده مي
 -  عفرجعفري از اصحاب سرّ امام رضاج بن نظير سليمان گزارش جالب و كم. افراد بوده است

 يرباره د از امام رضا: گويد سليمان مي. دساز ن مييااماي را ن لهئبه خوبي چنين مس - السلام عليه
 خيرخواهي بود، او از يخدا او را رحمت كناد، بنده: حكم پرسيدم، حضرت فرمودند بن هشام

هاي ديگري نيز در دست است  ش گزار2.خاطر حسدورزي آزار و اذيت شد جانب يارانش به
 ، يارانشانيدر حلقه - السلام  عليه-   امام صادقاز سويحكم  بن دهد، تكريم هشام كه نشان مي

بر اساس اين .  استشدهتلقي ميبراي شماري از اصحاب گران  ،كه جواني بيش نبوده درحالي
يعقوب  بن اق و يونساعين، مؤمن الطّ بن هايي چون حمران  شخصيت،گزارش، در مجلس مزبور

هاي  كم يكي از انگيزه كه دست دساز ن ميياام دو گزارش فوق به خوبي ن3.اند حضور داشته
  .و بوده استا برنتابيدن جايگاه ،سازي عليه هشام جريان

  اي برجسته  نمونهي به مثابه،عبدالرحمن بن يونس.  2 .3

سازي   شكل آشكاري جريانهاي تاريخي به هاي جريان هشام كه گزارش يكي از شخصيت
 كه بود يكي از روات مشهور او. عبدالرحمن است بن دهد، يونس عليه او را نشان مي

ي هاي رجالي درباره تقريباً گزارش.  وارد شده استي اوهاي ضد و نقيض زيادي درباره گزارش
و ها  هاي جرح يونس كه به قمي  گزارش، نخست:شود بندي مي يونس در دو گروه طبقه

شاذان در  بن  فضلي حلقهباهاي مدح يونس كه غالباً   گزارش،دوم. مربوط استها  عراقي
4.ارتباط داردنيشابور 

  

 حضرت يويژه در بصره و بغداد در دوره  به،د كه در عراقنده ها نشان مي برخي گزارش
_____________________________________________________________________ 
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 گيري  و بدگويي  عليه يونس جبهه - السلام  عليه-  و پيروان ائمه برخي موالي - السلام  عليه-  رضا
كرده است  ن عمل ميدا كه يونس ب رارسد آنان برخي احكام و معالمي به نظر مي. كردند مي

  مدارا هدند و بنمونيز در برابر آنان تقيه    حتي امام رضاها،بر اساس اين گزارش. تافتند برنمي
 و دادنداو را تسليّ  م ولي امابه حضور امام شكايت كرد،يونس از اين وضعيت . كردند ميرفتار 

1.آن را داشته باشندي را روايت كن كه پذيرش مطلب براي مردم :دنمودنبه او توصيه 

  

 شده است و مشخصّ نيست كه شاذان نقل بن تقريباً اكثر روايات مدح يونس توسط فضل
 اهيكه قم گويد، به رغم اين  خود ميرجالشيخ طوسي در كتاب . اند  بر او طعنه زدههاچرا قمي

 گرچه ،گزارشيك  بر اساس 2.اند، ولي او ثقه است عبدالرحمن را تضعيف كرده بن يونس
ي صادقه از اين كار خود ي ولي پس از ديدن رؤيا،ن يونس بودهناعا طزاحمد بن محمد بن عيسي ا
 - السلام  عليه-   حضرت رضايرسد در دوره به نظر مي. ده استنمودست كشيده و استغفار 

 ،حكم و شاگردي او بن  شناخته شده بوده و اصولاً يونس به علت وابستگي به هشامجريان هشام
 كند،بيان ميعيسي محمدبن در گزارشي كه احمدبن3. استقرار داشتهدر مظانّ اتهام 

در مقابل، راوي4. پشت سر يونس و اصحابش نهي كرده است درحديد از نماز خواندن بن علي  
 كه به بودهمحمد قتيبي  بن  علي- بن شاذان  به نقل از فضل- ونس يي روايات مادحهتربيش

  . وابستگي داشته استجريان هشام 

 كه به او اي بر اساس ديدگاه كلامي، يونسيها درباره سازي غالب جريانرسدميبه نظر 
الوليد كه فقط  گزارش ابن.  استگرفتهصورت مي ، غيره تشبيه، قياس واز قبيل ،شده منتسب مي

5هاي روايي يونس تابك

گاه ندهد در  نشان مي ،كند را تأييد مي - وكلامي اهاي  نوشته نه - 
رسد تا حد   كه به نظر ميشده،تلقي ميهاي كلامي يونس نادرست   نوع تحليل و ديدگاههاقمي

 باورهاي تشبيهي جريان هشام و يفضاسازي درباره.  بحث قياس مرتبط بوده استازيادي ب
 ييونس را صراحتاً از مشبههقمري  ششم هجري يدي است كه شهرستاني در سده حبه ،يونس

   6. در اين زمينه تصنيف كرده استهاييباداند كه كت شيعه مي
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 از ها را كه صدور آنهستند وقيح به قدريدر برخي موارد مضمون روايات جرح يونس 
ها از يونس   برخي از اين گزارش دركهچنان. دهد درنگ در محلّ ترديد قرار مي ائمه بيي وس
 پس از نقل اين  وي،ياد شده است؛ حتي خود كشيّ» ناولدالزّ«ترين الفاظ و با عنوان  كيكربا 

1.برد ها را زير سؤال مي ها، اصالت آن گزارش

  

   براي بازيابي جايگاه جريان هشام تلاش.  3 .3

  سوم هجرييهايي دست كم از سده ششد، تلا در برابر اتهّاماتي كه عليه جريان هشام مطرح مي
ها گرچه زياد  اين تلاش.  هشام و رفع اين اتهّامات بپردازدي آغاز شد تا به تبيين انديشهقمري

 توانست به  قمري پنجم هجريي اما در نهايت در سده،رفت  ميپيشگسترده نبود و با كندي 
 اتهام تشبيه عليه جريان يكم درباره  را دست اماميهي قاطبهيتوفيق نسبي دست يابد و انديشه

  .هشام تصحيح كند

  تلاش شده است به - السلام  عليه-   حضرت رضايهاي نقل شده از دوره در برخي گزارش
 از يك سوكشي، شخصي  بر اساس گزارش. دگردحكم از اتهامات مبراّ  بن نحوي دامن هشام

عبدالرحمن را  بن حكم و يونس بن هشام  از سوي ديگر عقايدسالم و بن اعتقادات توحيدي هشام
ي آل بودن اعتقاد يونس مولا  و حضرت بر درستكردعرضه  - السلام  عليه-  خدمت امام رضا

ابراهيم  بن  در گزارشي نيز كه علي2.نمودندسالم تأكيد  بن حكم در برابر هشام بن يقطين و هشام
  را بزنطي و جريان جواليقيبه شدت اعتقاد   حضرت رضاكند،مي تفسيرش نقل يدر مقدمه

 3.ورزيده استحكم تأكيد  بن  و بر درستي اعتقاد هشاممردود دانسته صورت داشتن خدا يدرباره
اي از خواص شيعه مبرهن  حكم براي عده بن دهد كه حقيقت اعتقاد هشام اين گزارش نشان مي

نصر بزنطي در  ابي احمدبنكه سازد مايان ميابراهيم به خوبي ن بن گزارش جالب علي. بوده است
اي كه بر اين باور بوده   جبهه؛ قرار داشته است،سالم بن  يعني هشام،حكم بن  هشامدر برابرجبهه 

 اين است كه بزنطي به امام مورد بحث  جالب توجه در گزارشينكته. كه خدا صورت دارد
. كند انيت را رد ميحكم جسم بن كه هشام  درحالي، ما قائل به صورت هستيم:نمود  عرض رضا

حكم نافي  بن كند كه هشام ها به صراحت بيان مي اين گزارش برخلاف بسياري از گزارش
_____________________________________________________________________ 
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1.سالم گرايش تشبيهي داشته است بن جسمانيت براي خدا بوده است و در واقع قول هشام

  

 براي معرفّي صحيحقمري هجريپنجم يها در سده ترين تلاش بيش،ها گزارش پس از اين تك
 به 2،اظهار نمودالحديد نيز  ابي طور كه ابن همان. حكم صورت گرفته است بن باورهاي هشام

 از متكلمّان ي گرچه بسياري از مخالفان شيعه بزرگانقمري هجري پنجميرسد در سده نظر مي
ود مردت اين اتهام را  اما عالمان امامي به شد،اند كرده اماميه را متهم به اعتقادات تشبيهي مي

 ها كوشش اين هاياز نمونه. دندوشيك حكم مي بن هاي هشام  و براي تبيين ژرفاي انديشهدانستندمي
به حكم  بن هشام گرچه :گويد د كه مينمو هشام اشاره ي شيخ مفيد دربارهيتوان به گفته مي

 3.ده استولي حتي از قول به تشبيه در لفظ نيز بازگشته و توبه كره، تشبيه در معنا باور نداشت
 حكم بن  اعتقادات هشامي درباره،ترين شخصيت مكتب متكلمّان بغداد عنوان برجسته شيخ مفيد به

 كه هشام به تشبيه لفظي باور داشته و بودهوي بر اين باور . دهد كه مفيد است ميهايي  گزارش
لي به تشبيه  ودانسته،» جسم لا كالاجسام«:  معروف هشاميتشبيه لفظي را مبتني بر اين جمله

حكم شيعه  بن هشامگرچه  ،كند  شيخ مفيد تصريح مي4.استدر مورد وي معتقد نبوده در معنا 
 بر 5.دنمو اسماء االله تعالي و معاني صفات خدا مخالفت ي اماميه در زمينهي اما با همه،بود

به  را -  از جمله هشام -  وي، اسلاف شيعه ي سه گروه در دوره،اساس گزارش شيخ مفيد
 دوم مشبهه از اهل سنتّ و سوم برخي اصحاب حديث از ،اول معتزله: ندكردتشبيه متهّم 

  اماميه باور:گويد  مي، اماميهاز ضمن رد اتهام تشبيه ،سپس شيخ مفيد با استناد به روايتي .شيعه
رده مش مردودآن را  - السلام  عليه-   بلكه امام صادق،نفي تشبيه را از معتزله اخذ نكردهبه

6.است

  

 كراجكي نيز مانندهاي ديگري   شخصيت، علاوه بر شيخ مفيد،در مكتب متكلمّان بغداد
 با رد قول مخالفان كنزالفوائدوي در . نمايندحكم را از اتهاماتش تبرئه  بن اند هشام تلاش كرده

راساس  كه بپردازدميگزارشي به نقل  ،كنند  جسمانيت مييعقيدهشيعه كه هشام را متهم به 
دست به در مدينه از اعتقاد خود بازگشته و  - السلام  عليه-  حكم در نزد امام صادق بن  هشام،آن
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كردن هشام مستفيض و شايع  گويد گزارش توبه كه كراجكي مي  به رغم اين1.ده استزتوبه 
فت  رازي ياالعوام�تبصرتوان آن را در كتاب   در آثار نزديك به عصر وي نيز تنها مي،شده است

2.شود  پيش از او رد پايي از آن يافت نميهاينوشتهو در 

  

  هاي خاص و متمايز جريان هشام  ديدگاه  .4

ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشام بود كه به اعتقاد تر ذكر شد كه اتهّام تشبيه مهمپيش
 هايبرداشت و حاصل بدفهمي، نقل به معنا، تحريفزيرا شود،محسوب نمينگارنده اتهّامي بيش 

  جريان هشام ايجادي كه به طور آگاهانه يا ناآگاهانه دربارهآيدديگري از اين گونه به شمار مي
 محدود ساخت، چون تشبيه يلهئ به مستوانرا نمياما عامل تمايز جريان هشام . شده بود

 رچند در سنجشه كه ،شد ن ساير اماميه ميبي باعث تمايز اين جريان در همهاي ديگري  انديشه
 جالب توجه ينكته.  نيستپذيرها انكار، اما وجود آنداشتندتري  تشبيه اهميت كمي مقولهبا
 و به نظر آيندبه حساب نمي اتهّام  صرفاً، بر خلاف موضوع تشبيهي، مواردچنينن است كه آ

ه ريت اماميه داشتاكث زديدگاهي خاص و متمايز ا واقعاًها  آني جريان هشام درباره كهرسد مي
3.است

  

   علم امامي متمايز هشام و شاگردانش دربارهيانديشه.  1 .4

  نوبختييالشيعه فرق در كتاب ، علم امامبه راجعهاي شيعي در خصوص افتراقات  ترين گزارش كهن
 علم يهاي زيديه درباره  اجمالي خبر از اختلاف فرقهينوبختي در گزارش. گزارش شده است

  به  جريان سرحوبيه از زيديه بر اين باور بودند كه علم،بر اساس گزارش وي. دهد ميامام 
 و در علم امام كميت و سن مطرح نيست و علم وجود داردهمه چيز بدون تعليم در نزد امام 

_____________________________________________________________________ 
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 كه علم نزد امام و ساير عقيده داشتنداما ديگر فرق زيديه .  استسانامام در مهد، با امام بالغ يك
تواند اجتهاد كند و به   مي، پاسخ پرسشش را بيابدقادر نبوددر نهايت كه است و هركس مردم 

1.ديرأي خود تمسك جو

  

  اختلاف اصحابيدرباره ،- السلام  عليه- هاي جالبي كه در زمان امام صادق از ديگر گزارش
  م صادقوي به اما. كند  گزارشي است كه سدير صيرفي ارائه مي، علم امام نقل شدهبهراجع

 شود، گروهي گويند به او وحي مي اند، گروهي مي  امام اختلاف كردهي اصحاب درباره:دموعرض ن
گويند فقط  افتد، گروهي مي در قلبش مي گويند شود، گروهي مي  ميبيانگويند در گوشش  مي

ت  به اين اختلافا:حضرت در ادامه به سدير فرمودند. دهد  آبائش فتوا ميهايبابر اساس كت
.  ما امين و حجت خدا در زمين هستيم و حلال و حرام ما بر اساس كتاب خداست،اعتنا نكن

 دامنه داري اتاختلاف) السلام عليه(  كه در زمان امام صادقدهدنشان مياين گزارش به خوبي 
2. علم امام وجود داشته استخصوصدر

  

 -  علم امام به راجعن دو جريان اصلي شد گيري و نهادينه رسد شكل  به نظر مي،در نهايت
. صورت گرفت - السلام  عليه-   امام جوادي در دوره-  ها جريان هشام بودكه يكي از آن

 اختلاف يدرباره  حضرت جوادعصر  از الشيعه فرقنوبختي در موسيبنگزارشي كه حسن
ه خوبي حاكي از  ب، صغر سن و علم امامت نقل كرده دليل شيعيان بر سر امامت ايشان به

به بعد    حضرت جوادزمانكم از   دست، علم امام مورد اماميه درنيبگيري دو جريان در  شكل
  . است

گيري و بروز آشكار اين   شكلي زمينه، كودكييهدر دور  به امامت رسيدن امام جواد
پس از  ،بر اساس گزارش نوبختي. بندي دو جريان در برابر هم را فراهم كرد گفتمان و صف

 با استفاده ،اي بر اين باور شدند كه ايشان پس از بالغ شدن عده - السلام  عليه-  امامت امام جواد
 ديگر همين ي و گروه؛كنند  نكت و نقر و الهام، علوم را دريافت ميمانند ،از جهات علوم امام

 از بلوغ به ايشان پيش يه با اين تفاوت كه معتقد بودند اين علوم در همان دور،اعتقاد را داشتند
 از نبي را قبول نداشتند و اين امور را وحي پسگروه سوم نيز چون وحي . منتقل شده است

 كه پدر برايش هاييبادانستند، بر اين باور شدند كه امام در هنگام بلوغ و با استفاده از كت مي
 گويد  نوبختي مي.گشته است عالم ،جا ترسيم شده به ميراث گذاشته و اصول و فروعي كه در آن
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 اعلام ، قرار گرفتند در آن محدودبودن منابع علم امامبر اثر تنگنايي كه در علت به ،گروه اخير
 قياس كند و اين كار براي او جايز ،تواند بر اساس اصولي كه در دست دارد مي  امام :دندنمو

1.رودبه شمار مي چرا كه معصوم ،است

  

كه  - السلام  عليه-  كم از زمان امام جواد كه دستتوان گفت   مي،بر اساس اين گزارش
 اماميه نهادينه و شناخته بيند، دو جريان در گرديگفتمان علم امام در نوع خاصي از آن مطرح 

 و ؛خدا داشت  از رسولپس نخست گروهي كه باور به انقطاع وحي در معناي مطلق آن :شد
گروه . تأييد كرده بود انقطاع وحي نبوتي را  را نپذيرفته و تنهاايعقيدهگروهي كه چنين دوم 

 يوسيله  به- وآله عليه االله صلي -  خدا دانست كه از رسول  منبع علم امام را ميراثي مي،نخست
كم  و علاوه بر آن، دست ثي رسيده بودوورمنسل به شكل اندر ها و يا آموزش نسل  كتاب

از رأي و قياس تواند  مي امام قيده داشتندع ،افرادي از اين گروه براي جبران كمبودهاي احتمالي
  .  معصوم استزيرا ،نيز  استفاده كند

 اما بر اين باور بود كه وحي منقطع نشده ،ورثي را قبول داشتم گرچه علم ،گروه دوم
 متقدم جهات علم امام هايباچه در كتاز طريق آن هر چيز جديد ياست و حكم خدا درباره

اموري كه امام يعني ، امثال آن شنيدن و، نكت،، نقرمانند ؛شود نازل مي بر امام ، گرفته استنام
 كسبوجه جايگاهي  هيچ  قياس به، در ديدگاه اين گروه.ه شده استخواند محدث ها آندليل به

  . نكرد

 مشترك داشتند كه آن وجه منابع علم امام يك يگروه اول و دوم دربارههر دو  ،در واقع
محسوب  وحي غير نبوتي و قياس منابع اختصاصي هر كدام ،سوي ديگرورثي بود و از معلم 
ها  تواند در اين گزارش آنچه مي. دبوها  ن باور داشت و سبب تمايز آنه آ هر گروه بشد ومي
مقالات اشعري در  عنوان مؤيدي براي وجود اين دو جريان تلقيّ شود، گزارش ابوالحسن به

 عتقدند گروهي م:ميه در خصوص علم امام دو جريان هستندگويد، اما او مي.  استالاسلاميين
 به دين تعلق امام تنها از امور مدارنداظهار مي و گروه ديگري ؛ امور آگاهي دارديامام بر همه

بندي  اين گزارش دقتّ تقسيماگرچه  2. داشته باشداطلاعآگاه است و لزومي ندارد از همه چيز 
كم  است و دستمنطبق  بر آن است، دار با ديگري مشابهتي كهه دليل اما ب، شده را نداردذكر
  .تواند مؤيدي بر وجود دو جريان تلقيّ شود مي
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 -  هاي علم امام پس از امامت امام جواد  جرياني گزارش نوبختي درباره،به هر حال
توان برخي تك  خوبي ميبسيار با اهميت است، چرا كه بر اساس آن به - السلام عليه

هاي اعتقاد به قياس  توان ريشه  مي، همچنين؛ علم امام را تحليل كردبه راجعاي بعدي ه گزارش
  .دنموهاي امامي را تبيين  ن برخي شخصيتبيدر 

تواند  حكم شواهد قوي وجود دارد كه مي بن  در جريان هشام، علم امام به اعتقادخصوصدر
 يعني ، جزو انقطاعيه،شاذان نب  يونس و فضل،كم شاگردان نسل بعدي هشام نشان دهد، دست

  .اند  بوده- وآله عليه االله صلي-  خدا قائل به انقطاع وحي پس از رسول

 بايد ، علم امامبهراجع ،حكم بن  يعني هشام،شخصيت اول اين مكتب يانديشه باب در
توان حدس زد كه او نيز چنين باوري داشته است،  ها مي  گرچه بر اساس برخي گزارشگفت،

  توضيحدر. بيان كردتوان با اطمينان كامل آن را ، نميها بودن اين گزارش ه دليل محدوداما ب
هاي هشام در خصوص علم امام تقريباً بجز دو گزارش برجاي نمانده است و اكثر  انديشه

. دستمربوط ه به توحيد، كلام امامت و برخي مسائل فقهي ،حكم بن روايات نقل شده از هشام
 حكم بن  از هشامكافي كتاب كه در  اشاره نمود توان به گزارشي  برجاي مانده مياز معدود موارد

 يتواند گوياي انديشه  تا حدي مياين گزارش . استذكر شده - عبدالرحمن بن به نقل از يونس - 
  موروثيصورتدهد كه علم امام   نشان ميزيرا.  علم امام باشديهشام و شاگردش يونس درباره

در اين گزارش گرچه . در دست امام بوده استپيشين  انبياء و اولياي ي همههايبا و كتداشته
 - السلام  عليه-  آن كه امام صادقي پايان بخش  جمله اما،سخني از وحي به امام به ميان نيامده

 ،»دانم دهد كه از او پرسيده شود و او بگويد نمي خداوند حجتي در زمين قرار نمي «:فرمايند مي
   1. اين علم موروثي بسيار گسترده بوده استي هشام و يونس دايرهيدهد كه در انديشه نشان مي

 به ،حكم نقل شده است بن ابراهيم از هشام بن  به نقل از عليكافيگزارش ديگري كه در 
بر .  قصور در هشام وجود داشته استي علم امام نوعي زمينهيدرباره كهسازد مايان ميخوبي ن

هاي  برخي انديشه - السلام  عليه-  كه هشام در برابر امام صادق  پس از آن،رشاساس اين گزا
  ، هشام خطاب به امام صادقنمود و حضرت اقدام به اصلاح آن كردكلامي خود را مطرح 

سپس حضرت . كه اين كلام است  درحالي، شما صاحب علم حلال و حرام هستيد:اظهار داشت
 چيزهايي يكه همه  مگر اين،دهد حجتي در زمين قرار نمي خدا :فرمود و نمود او را سرزنش 
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   1.وجود داشته باشدنزد او . ،نياز دارندها به آنكه مردم 

 ارائه علم امام درخصوص اماميه هاي جريان به  راجعاشعري ابوالحسن كه گزارشي در

 :نداهبود گروه دو ه امامي،گزارش اشعري اساس بر .است شده اشاره ديدگاه اين به دقيقاً ،كندمي
 از امام كه  داشتندباور ديگر گروه .داردحرام  و حلال علم فقط امام گفتندمي  اولگروه

 هشام معتقد بوده است كه :گويد  در جاي ديگري صراحتاً مياشعري 2.است آگاه علوم يهمه
بارت اخير  ع3؛رسدها نميي نيز بر آناگونه وحيشوند و هيچ ملائكه بر امامان نازل نمي

ي بر باورمندي هشام به انقطاع مطلق وحي پس از پيامبر تأييدكه  علاوه بر اين،اشعريابوالحسن
  .اند دانسته علم امام را محدود مييدايره دهد كه همين گروه  است، نشان مي

 از هشام و يونس نقل ،دنهاي ديگري كه مضامين متفاوتي نيز دار گزارشدر اين زمينه البته 
 سند آن قرار يحكم در سلسله بن در گزارشي كه صفاّر نقل كرده است و هشام.  استشده
علاوه بر مطالب پيش  4.به ميان آمده استسخن  آجال مردم نسبت به از آگاهي امام ،دارد

 از ناقلان روايت مشهوري هستند كه در آن بيان ،حكم و شاگردش يونس بن هشامگفته، 
 به اميرالمؤمنين آموخت كه  خويش را يك باب از علم- وآله عليه االله صلي- خدا  شود رسول مي

 رسد كه ديدگاه  گرچه بعيد به نظر نمي،توان گفت  مي، در نهايت5.از آن باب هزار باب باز شد
هاي اخير  پژوهشاز  علم امام يكسان باشد و برخي ياش دربارههشام با شاگردان نسل بعدي

  علم امام با ديدگاه مشهور اماميانيديدگاه هشام در زمينهخاورشناسان نيز حاكي از تفاوت 
 تري هاي گسترده تر در اين زمينه نياز به پژوهش تر و قوي رسد قضاوت دقيق  اما به نظر مي6است،
  .دارد

 گرچه ، نيز بايد گفت،عبدالرحمن بن ترين شاگرد يونس  مهم،عبيديعيسي  محمدبنمورددر 
ديدگاه وي در خصوص علم امام در دست نيست، اما به نظر به  راجعهاي زيادي  گزارش

 علم امام ي دربارهديگران ديدگاه او با ،حكم بن رغم تعلقّ وي به جريان هشامعلي ،رسد مي
دهد  عبيدي نشان ميعيسي هاي نقل شده از محمدبن برخي گزارش. اندكي متفاوت بوده است
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 همين مواضع معتدل وي بوده كه  دليل  به،د شاي1.كه وي به نكت در قلوب باور داشته است
واقع  يونس و فضل به باد انتقاد گرفته شدند، مورد انتقاد  وگونه كه هشام  آن،گاه عبيدي هيچ
  . نشده است

  از كه برخي،تر است تر و مقبول باور وي به انقطاع وحي، بيش دالّ بر قرائن، يونسبابدر 
 سوم يعلاوه بر آن، گزارشي كه در اوايل سده. دكر ميدر بخش قياس نيز ذكر خواهرا ها  آن

نقل شده ه مامالادلائلدر  - السلام  عليه-  جوادحضرت ماجراي امامتي دربارهقمريهجري
عبدالرحمن گرايش به گروهي داشته است كه قائل به  بن دهد كه يونس خوبي نشان مي  به،است

 - السلام  عليه-  زرگان اماميه پس از شهادت امام رضا اين گزارش، بيبر پايه. اند انقطاع وحي بوده
 گرد هم -   سال داشت7 - السلام  عليه-  كه امام جواد درحالي - حجاج  بن  عبدالرحمنيدر خانه

 ما بايد چه كنيم و امر امامت ،سپس يونس پرسيد، تا زماني كه اين فرزند بزرگ شود. آمدند
2. حضاّر مجلس مورد هجوم قرار گرفت كه ناگهان از طرف بسياري از،براي كيست

  

 از رويارويي  قمري سوم هجريي كه در اواسط سده3بن شاذان، گزارشي در خصوص فضل
 نمايان دقيقاً ،دهد  علم امام در ايران با تمركز بر روي نيشابور خبر مييدو انديشه درباره

 -  خدا  وحي پس از رسول كه به انقطاعقرار داشتهجرياني جزو شاذان در  بن  كه فضلسازدمي
 دارانش قرارشاذان و طرف بن سو فضل  در يك،در اين گزارش.  استقائل بوده - آله و عليه االله صلي

اند كه انقطاع وحي را   و در سوي ديگر گروهي بوده،اند بودهمعتقد دارند كه به انقطاع وحي 
 يخدا زبان همه اند كه رسول ر بوده گروهي در نيشابور بر اين باو،براساس اين گزارش. پذيرفتند نمي

 اطلاع داشتهها آگاه بوده و  دانسته و از ضمير آن  خلق را ميي پرندگان و همهي، همهانمردم
اند و هنگامي كه دو كودك را  كرده  خود چه ميهايو خانهشهرها ، در سرزمين هر يلاكه اه

 خود و پدران  مواليي همهنامشد و  كه كدام مؤمن و كدام منافق خواهد يافتهدر مي ،ديده مي
فهميده كه از   مي،كه او سخن گويد پيش از آن، كرد دانسته و با هر كس ملاقات مي  را ميآنان

 چرا كه وحي ،اند كه وحي تمام نشده  اين گروه بر اين باور بوده،همچنين.  است يا خير موالي
و  داده  در هر زماني كه اتفّاقي روي ميو طور كامل در اختيار پيامبر و اوصياي ايشان نبوده به

 در هر زمان گونه،همينبه . شده است علم آن به ايشان وحي مي، علم آن در اختيارشان نبوده
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  . صفات وجود داردهمين با -  كه امام باشد - نيز فردي

شاذان نيشابوري در رأس  بن  فضلصدر سوي مقابل اين گفتمان گروهي هستند كه شخص
  به وصيش،خدا از علمي كه به او وحي شده اعتقاد وي بر اين بوده كه رسول. رد قرار داانآن

اند و اين  الخطاب را داشته  و فصلقرآنآموخته است و اوصياي او علم حلال و حرام و تفسير 
 - وآله عليه االله صلي-   به آنان منتقل شده است و بعد از پيامبر به شكل ميراثخدا  از رسولعلم 

 ، شاگرد فضل،نيشابوريقتيبهمحمدبنبنرسد علي  به نظر مي1. كامل قطع شده استطور بهوحي 
پرداختي كه در اين گزارش وجود دارد و استفاده از تعبير  با توجه بهبوده،كه ناقل اين توقيع نيز

 علم امام را يشاذان، خودش مكتب استاد در زمينه بن براي جريان رو در روي فضل» يزعمون«
  .داشته استقبول 

   به قياس  هشام جريانباورمندي   .2 .4

 يهاي نخست و ميانه هاي امامي سده  برخي شخصيتبينگرايش به قياس و احياناً رأي در 
اي نيست كه بتوان آن را منفك از مسائل كلامي و علم امام بررسي كرد   پديدههجري قمري 
يكي . آيدبه شمار مين فقط در چارچوب تاريخ فقه امامي، خطايي بس بزرگ آ و نگريستن به 

  آن است كه،كند هاي مهمي كه در ذهن پژوهندگان تاريخ فقه امامي خلجان مي از پرسش
 نهي از تمسك به رأي و قياس، برخي يچگونه امكان دارد با وجود روايات مختلف درباره

 كه -  پاسخ اين پرسش 2.اند  به قياس در دين باور داشته،افيجنيد اسك  همچون ابن،عالمان امامي
 حقيقتي - يافتني نبود  ها دست  شناسايي گفتمانروشفرسا و بر اساس  البته جز با كوششي طاقت

  .كند  قياس و علم امام را مشخصّ ميياست كه ارتباط مقوله

اند كه در دين به   بودهيپاسخ اين است كه در نگاه اين عالمان، امامان شيعه نخستين كسان
اي كه باعث شده اين گروه از عالمان امامي  رسد زمينه نظر ميبه .اند جسته رأي تمسك مي

 روايات تفويض امور دين ،دهد  بر اساس رأي و مصلحت خود فتوا ميمامبپندارند كه پيامبر يا ا
طور به   است كه امر دين  در اين روايات تأكيد شده 3. است - السلام  عليه- خدا و ائمه به رسول

توانند امر و   مي،خواهند  به اين معني كه بر هر چه مي.شده استخدا  به رسولكامل تفويض 
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 - وآله عليه االله صلي -  ها اعلام شده خداوند پيامبر  هايي كه در آن خصوص گزارشبه .نهي قرار دهند
 را به داري ينيا خداوند اصول آ گوي. سپس امر دين را به او سپرد؛تربيت كرد سالگي 40تا را 

  - السلام  عليه-   ائمه1.پيامبرش آموخته و سپس امر تشريع را به ايشان واگذار كرده است
 در موارد و مسائل ،كه معصوم هستند  كه از آن آگاهي دارند و اينايداري ينيخاطر اصول آ به

 رأي و قياس خود و بر مبناي يپايهبلكه بر ، نصيپايه نه بر، لزوماًآيد مختلفي كه پيش مي
   2.كنند  حكم صادر مي،اصولي كه در دست دارند

 خود را روايات تفويض امر دين يكه قائلان به اجتهاد رأي ائمه، مبناي اين انديشه مؤيد اين
كه ائمه از  جنيد اسكافي براي اين ها، مستند ابن اساس برخي گزارشبر آن است كه ،اند قرار داده
 برخي روايات متعارض است كه ائمه به يك پرسش واحد به ،اند كرده اس استفاده ميرأي و قي

 .آيد  چنين رواياتي غالباً در باب تفويض امر دين به امامان به چشم مي3.اند چند صورت پاسخ داده
  واحد سه شخص متفاوت،پرسشبه  - السلام  عليه-  كه امام صادق  پس از اين،اي جالب در نمونه

 علت آن را تفويض امر دين به ،دادند و با استعجاب راوي مواجه شدندمختلف  پاسخ گونهسه
4. عنوان كردند - السلام  عليه- خدا و ائمه رسول

  

 ،اند داشتهباور رسد آن دسته از انديشمندان امامي كه به رأي و قياس   به نظر مي،با اين اوصاف
 لهئاند و اين مس دانسته  و تمسك آنان بدان ميبودن رأي و قياس در نزد ائمه مستند آن را پذيرفته

يوند بوده كاملاً در پ علم امام يشده درباره هاي شناخته  كه با جريانشدهمحسوب ميامري 
 مكتب بيندهد كه  گران معاصر نيز نشان مي مطالعات درخور ستايش يكي از پژوهش. است
 حتي از همان عصر ،جتهاد رأي كاربرد قياس و اخصوصحكم و جريان جواليقي در بن هشام

 ،دانست  جرياني كه وحي را منقطع مي، در واقع5. اختلافات جدي وجود داشته است،هشامين
 البتهّ بعيد نيست. داشتاعتقاد بودن رأي در نزد ائمه  پذيرفته به،با استعانت از روايات تفويض دين
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1گويد طور كه نوبختي مي  همان- 

عنوان  عتقاد به انقطاع وحي به جبران كمبودهاي ناشي از ا- 
  . مؤثرّ بوده باشد،انگيزه و مشوقي براي باور اين گروه به قياس

رسد در  اي براي جريان هشام، به نظر مي عنوان شاخصه با در نظر گرفتن پذيرش قياس به
 ،شاذان بن عبدالرحمن و فضل بن  يعني يونس،ويترين افراد به گام نخست بايد به سراغ نزديك

 روات بين در :كند به صراحت اعلام ميقمري  پنجم هجرييسيدمرتضي در سده. ترف
اي  شده عبدالرحمن و جماعت شناخته بن شاذان، يونس بن  فضلمانندهايي  احاديث ما شخصيت

 شود تر مي جا جدي شاذان آن بن فضلخصوص  درعقيده اين 2. دارنداعتقادوجود دارند كه به قياس 
- بن  فضل،الفقيه من لايحضرهبابويه در كتاب   ابن قمري چهارم هجريي در سده هستيمكه ما شاهد

 يبابويه در مقدمه  ابن، همچنين3.كند  قياس در دين ملامت  و او را بدان متهّم ميدليل را به شاذان
ه است كه به علت تشگكند در سفر به نيشابور با گروهي از شيعيان مواجه   اشاره ميالدين كمال
 مانند ، گرچه برخي عالمان متأخر4.اند  به قياس و رأي متمسك شده،دوران غيبتدر  تحير

 اي براي زدودن اند و حتي رساله اساس خوانده را بيمذكور  اتهام ،ميرزا ابوالحسن شريف اصفهاني
گرفتن اين گزارش سيدمرتضي  رسد ناديده  به نظر مياما 5اند،  تأليف كرده،اين اتهّام از يونس

روات از ن برخي بيكم بايد آن را دالّ بر وجود تلقيّ خاصي در  پذير نيست و دست كانام
  .  قياس دانستياحاديث درباره

عبداالله اشعري قمي   سعدبنشودمشاهده ميشود كه  تر مي  زماني جديايوجود چنين تلقيّ
 است و اشاره به وجود داشته - السلام  عليه-   علم امام جوادبهراجعپس از نقل اختلافي كه 

 آميز به ديدگاه  با عبارتي ابهام،شمردند  قياس را جايز مي، به انقطاع وحيئلانكه قا اين
د يونس بر اين باور ده كم نشان مي كند كه دست عبدالرحمن در اين زمينه اشاره مي بن يونس
و شده است  نازل مي) وآله عليه االله صلي(  خدا صورت مجمل بر رسول كه برخي امور بهبوده 

 ، در واقع6.اندكردهشان اقدام ميها و تفصيلبه استنباط از آن ايشان خود، بر حسب موارد مختلف،
 علوم امام اجمالي عقيده داشتنداند،   يونس كه قائل به انقطاع وحي بودهمانندهايي  شخصيت
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  .دهد هاي خود آن را تفصيل مي  با آراء و ديدگاهاواست و 

 ،عبدالرحمن بن شاذان و يونس بن  علاوه بر فضل،دهد ش سيدمرتضي نشان مي گزار،به هر حال
 وجود داشته كه قائل به قياس  قمري چهارم و پنجم هجريهاياي تا سده شده گروه شناخته

رسد در  هاي اين گروه اندكي دشوار است، اما به نظر مي گرچه يافتن موردي شخصيت. اند بوده
اسكافي جنيداحمدبناز محمدبندر بين ايشان توان  كم مي ت دس قمري چهارم هجرييسده

 ي درباره1،شاذان بن  فضلياقدام وي به نگاشتن كتابي در دفاع از آرا. ياد كرد) ق. ه381متوفاي(
 را به قياس باوري متهّم اوهاي مشهوري كه  وابستگي وي به جناح فضل و صحت گزارش

2.گذارد باقي نميترديدي كنند،  مي

  

  گيري يجهنت

 توان حضور تاريخي آن را براساس راحتي ميهاي متقدم امامي كه به ترين جريان يكي از برجسته
عبدالرحمن  بن يونس ،حكم بن  با محوريت هشامحكم بن جريان هشامجويي كرد، منابع كهن پي

در  در عراق شكل گرفت و سپس قمري دوم هجريياين جريان در سده.  استشاذان  بن و فضل
ادامه خود را حيات تاريخي ي نيشابور به قمري در ايران و به ويژه حوزهي سوم هجريسده
 اما ،شود ميمربوط  قمري دوم و سوم هجريي اين جريان به سدهيگرچه حضور برجسته. داد

نيز با  هجري قمري چهارم يدهد اين جريان در سده اطلاعاتي نيز وجود دارد كه نشان مي
  .استداده حيات  يادامه اسكافي جنيد چون ابنهمهاي  شخصيتاتكّا به 

هام تشبيه بود كه به طور گسترده دامن وي و  اتّ،ترين عامل تمايز اجتماعي جريان هشاممهم
 در محافل   جريان هشام،در واقع. گرفتفرا به ويژه يونس و فضل را ، شاگردانشيسلسله

ترين  مهم. و منزوي شدسازي قرار گرفتف جريانهدبه صورت وسيع امامي حتيّ غيرامامي و 
رسد با واقعيت باورهاي هشام و شاگردانش  اتهام تشبيه بود؛ اتهّامي كه به نظر مينيز علتّ آن 

موارد ديگري مانند  و تحريفمعنا، نقل به بدفهمي،  اعمال و ذهنيتي بود كه حاصل داشتفاصله
   .شدمحسوب ميهاي اين جريان  در انديشهآن، 

 ساير اماميه نيز داشت كه شايد زهايي خاص و متمايز ا  جريان هشام ديدگاه،در عين حال
 -  از زمان امام جواد.  علم امام و رأي و قياس بودي اين جريان دربارهيها انديشهترين آنمهم
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گر متمايز  نهادينه و از يكدي شيعيي علم امام در جامعهبه راجع انديشه گونهدو  - السلام عليه
و براي امام قائل پذيرفتند  را - وآله عليه االله صلي - وحي پس از پيامبراكثريت اماميه تداوم . شد

؛ اما ي شدند كه شايد در دستگاه كلامي امروز از آن تعبير به وحي غيرنبوتي شودايبه وح
لق نفي كرد و تنها  را به طور مط- وآله عليه االله صلي -   پس از پيامبرِجريان هشام هر نوع وحي

 ؛ شد قائل در ديناين جريان به جواز رأي و قياس ،همچنين.  داشتعقيدهثي امامان وورمبه علم 
 در ديندانست كه   مييامامان را نخستين كسان ،با برداشتي خاص از روايات تفويض دينچرا كه 
 آورده شمار ميب رأي و قياس را منبع جديدي ، و در واقع بودند؛خود تمسك جستهبه رأي 

  . دنمو را جبران مي- وآله عليه االله صلي-   پس از پيامبرِمطلق وحيانقطاع كه كمبودهاي ناشي از 

  منابع و مĤخذ

  فارسي و عربي. الف
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